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  مقدمه

ضروري، مورد توجـه قـرار   عنوان امري  انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به

گرفته است. در این بین، وجود عدالت قراردادي و به عبارتی وجود توازن بین عـوض و  

دانان قرار گرفته اسـت.   گذاران و حقوق معوض در یک قرارداد، همواره مورد توجه قانون

ــیوه ــه     طراحــی ش ــارات و ... از جمل ــواع خی ــران خســارت، ایجــاد ان ــف جب هــاي مختل

  بینی و به کار گرفته شده است. است که در این زمینه پیشراهکارهایی 

اـن بـراي خریـدار      ویـن)  1980المللی کـالا (  کنوانسیون بیع بین 50در ماده  ایـن امک

فراهم است که در صورت تسلیم کالاي نامنطبق با قرارداد از سوي بایع، حسـب شـرایط   

ا قـرارداد        مقرر، به نسبت تفاوت ارزش کالاي تسلیم شده و ارزشـی کـه کـالاي منطبـق بـ

 ,Jansen, 2014, pp.326 & 327; Beheshti( بایست دارا باشد، از ثمـن قـراردادي بکاهـد    می

2014, p.2; Piliounis, 1999, p.21; Sondahi, 2003, pp.258 & 259 .(ثمـن   یـل تقل واقـع  در

دار بـه خر  باشـد،  نمیقرارداد با را که مطابق  ییاست که فروشنده کالا یمعنین متضمن ا  یـ

از دانشـمندان   ی(جمع ـیـرد  گ یم ـ  به قبـول آن  یمتصم یدارخر آن، رغم یکرده و عل یمتسل

 ).215ص ،2ج ،1374 تبر جهان،مع يها حقوق دانشگاه

تدریج وارد نظـام حقـوقی سـایر کشـورها      بوده که به 1منشأ این قاعده در حقوق رم

ن      سیسـتم حقـوقی، فروشـنده مسـئول      نیز گردیده است. بـر اسـاس قاعـده حـاکم در ایـ

ی    هر  باشـد  گونه خسارت وارده به مشتري که در اثر تسلیم کالاي نامنطبق بـوده اسـت، مـ

(Sondahi, 2003, p.259; Zimmerman, 1996, p.318; Bridge, 1999, p.101). 

ا قاعـده فـوق      اي که در این پژوهش مطرح می مسئله حال را گردد، این است کـه آیـ

ر و   می 2سو با حقوق سایر کشورها هم در حقوق ایران نیز توان به رسمیت شناخت یا خیـ

د      ار متضـرر وجـود دارد.   در صورت امکان آن، در چه مـواردي چنـین حقـی بـراي خریـ

ی  نیز حق مزبور تحققبررسی شرایط  ن خصـوص     بحث دیگري است که مـ د در ایـ توانـ

 واقع شود.نظر  مطمح

ی   با توجه به مطالب فوق، نوشتار حاض کنـیم؛ بـه ایـن     ر را در پنج مبحـث مطـرح مـ

؛ در مباحـث دوم و سـوم،   صورت که پس از طـرح بحثـی کوتـاه در خصـوص موضـوع     

اـرم، بـه      میرا مورد بررسی قرار  ثمن تري در تقلیلموارد اختیار مش دهـیم؛ در مبحـث چه
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شـیوه محاسـبه تقلیـل     نیـز  پـنجم در مبحث  پردازیم و شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می

  گردد. ثمن مطرح می

 . طرح بحث1

اـلاي تسـل   ی کهدر صورت«وین)،  1980المللی کالا ( کنوانسیون بیع بین 50مطابق ماده   یمک

 تواند یمشتري م ،یا نشده باشدشده دیه أت اعم از اینکه ثمن قبلاً ،شده منطبق با قرارداد نباشد

ق بـا      یو ارزش ـ یمشده در روز تسل یمتسل ينسبت تفاوت ارزش کالا به اـلاي منطبـ کـه ک

این ضـمانت اجـرا، در   ...».  دهد یلثمن را تقل بایست دارا باشد، می یمقرارداد در روز تسل

دهد  ا اصل لزوم قراردادها و استحکام روابط قراردادي، این امکان را به خریدار میانطباق ب

که ضمن قبول کالاي نامنطبقِ تسلیم شده و حفظ قرارداد، به تناسب عیب یا نقص موجود 

 ,Dimatteo et al, 2004, pp.407 & 408; Jansen, , 2014در کـالا، از ثمـن قـراردادي بکاهـد (    

pp.356 & 357; Schwenzer, 2011, p.112; Enderlein & Maskow, 1992, pp.195-198(.  

 ، مورد3لا کامنکشورهاي نظام برخلاف  ،حقوق نوشته يکشورها غالبدر  قاعده ینا

. مطـابق  (Chengwei, 2005, p.4; Bergsten & Miller, 1979, p.257)پذیرش قرار گرفته است 

ا حـق دارد   یدارخر...  « ،فرانسه یقانون مدن 1644ماده  را برگردانـد و کـل ثمـن     یـع مب یـ

را کـه   یاز ثمـن پرداخت ـ  یه داشته و بخشاآن را نگ یاو  یردبه فروشنده را پس گ یپرداخت

قـانون   437بنـد دوم مـاده   ». مسـترد دارد  شـود،  یآن توسط کارشناس مشـخص م ـ  یزانم

ت ش ـ  «دارد:  مدنی آلمان نیز مقرر می رایط آتـی و  اگر کالا معیوب باشد، مشروط بـه رعایـ

ن قـانون،    326و  323، 440تواند قرارداد را مطابق مـواد   عدم شرط خلاف، خریدار می ایـ

  ».، قیمت خرید را کاهش دهد441رد کند و یا مطابق ماده 

ذیرش ظـاهري قاعـده      بررسی در منابع فقهی و قانون مدنی ایران، حـاکی از   عـدم پـ

لیکن با دقت در برخی مواد قـانونی و سـابقه فقهـی     باشد. در این دو نظام می» ثمنتقلیل «

ی  ها و ضوابط و احکام تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین آن گـردد   المللی کالا، مشخص مـ

در این دو نظام، نهادهایی مشـابه و مـوازي   » تقلیل ثمن«رغم عدم وجود اصطلاح  که علی

ی  اـن ه ـ     تـوان در آن  با قاعده فوق را مـ ی  هـا یافـت کـه داراي هم باشـد.   دف و کـارکرد مـ

ی    آن دارد  جایی که خریدار در مقام اعمال خیار عیب، مبیع معیوب را با أخـذ ارش نگـاه مـ

ی  ی آنچـه  گـردد،   یا موردي که به دلیل خیار تبعض صفقه ثمن تقسیط مـ از  دهـد،  روي مـ
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بعـدي بـه    هـاي  شود که در بخـش ثمن محسوب  لیلتق یقاز مصاد تواند یم یمنظر حقوق

  تبیین و تجزیه و تحلیل این موارد خواهیم پرداخت.

  . أخذ ارش، مصداقی از تقلیل ثمن2

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیـوب بـوده،   «دارد:  قانون مدنی مقرر می 422ماده 

بـه موجـب ایـن    ». مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با أخذ ارش یا فسخ معاملـه 

ده  تواند مبیـع را بر  بایع، مشتري می ت تسلیم کالاي معیوب از سويماده، در صور گردانـ

اقـدام بـه أخـذ ارش    با حفظ مبیع معیوب، اینکه و کل ثمن پرداختی را دریافت دارد و یا 

ت        نماید؛ راه حلی که پذیرش قاعده تقلیل ثمـن در نظـام حقـوقی ایـران را در ذهـن تقویـ

ل بـراي فهـم بهتـر موضـوع،     تواند مورد توج کرده و از این جهت می  ه قرار گیرد. در ذیـ

  .گردد ارش ارائه می ماهیت حقوقیمطالبی در خصوص مفهوم و 

  . مفهوم ارش2-1

ها، جبران و آنچـه   اصطلاح ارش در لغت به معناي دیه، پاداش، کیفر، غرامت، تاوان زخم

؛ عمیــد، 1864ص، 5، ج1325، (دهخــدادر جراحـاـت وارده واجــب باشــد، آمــده اســت  

ک        95، ص1389 ). در اصطلاح، ارش در دو مبحـث جداگانـه بـه کـار رفتـه اسـت؛ در یـ

جایی که دیه خاصی براي عضـو مجـروح در شـرع تعیـین      معنا، ارش در باب دیات و آن

قـانون مجـازات اسـلامی     559در همـین خصـوص، مـاده     شـود.  نشده است، استعمال می

د، چنانچـه بـراي     اي بر ع هرگاه در اثر جنایت صدمه«دارد:  مقرر می ضو یا منـافع وارد آیـ

ن قـانون مقـرر       آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شـرح منـدرج در ایـ

آن تعیـین نشـده، ارش آن   شده باشد، مقدار مقرر و چنانچـه شـرعاً مقـدار خاصـی بـراي      

ی   ».قابل مطالبه است در  گـردد کـه   در معناي دیگر، به ارش مدنی یا ارش عیب اطـلاق مـ

که برخی آن را تفـاوت بـین     طوري نظر وجود دارد، به دانان اختلاف تعریف آن بین حقوق

کـه مبیـع را نگـاه      دانند که مشتري براي جبران زیان خود در صورتی صحیح و معیب می

امی،    دارد، می ، 4جق، 1418، ؛ طـاهري 485، ص1، ج1383تواند از بایع دریافـت دارد (امـ

اـم تعهـد مربـوط بـه       ). برخی از حقوق143ص دانان نیز ارش را نوعی خسارت عـدم انج

ر صـحرایی،   انـد (  تسلیم کالاي سالم دانسـته  ) و برخـی دیگـر، آن را   395، ص1388رنجبـ
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ی   د (جعفـري لنگـرودي،     جبران به هم خوردن اصول موازنه تلقـی مـ ؛ 218، ص1381کننـ

  ).264، ص5، ج1393کاتوزیان، 

ا یکـدیگر نداشـته و در      دهد ک ـ دقت در تعاریف فوق، نشان می دانی بـ ه تفـاوت چنـ

ایع      توان گفت که ارش عبارت است از مابه ها، می جمع بین آن التفـاوتی کـه مشـتري از بـ

وازن اولیه عوض و معـوض حفـظ گـردد.    کند تا ت بابت عیب موجود در مبیع دریافت می

ب در هـر  مقدار این ارش در قانون و شرع تعیین نشده و حسب نوع و زمان معامله و عی ـ

  گردد. مورد جداگانه تعیین می

  . ماهیت حقوقی ارش2-2

ی دو   نظران اختلاف است و به بین صاحب ماهیت حقوقی ارش نیز در خصوص  طـور کلـ

  پردازیم؛ ها می دگاه در این زمینه مطرح شده است که در ذیل به بررسی آندی

  . ضمان معاوضی2-2-1

ی ارش را جزئـی از ثمـن    طرفداران این دیدگاه  ورت کـه صـحت و   داننـد بـه ایـن ص ـ    مـ

جزئـی   جایی کـه شـرط   و از آن باشد یکی از شروط ضمنی هر عقد بیعی می سلامت مبیع

لـه حـق دارد ثمـن را     گردد، لذا در صورت تخلف از آن، مشروط از عوضین محسوب می

تقسیط نماید؛ به عبارت دیگر، ارش جزئی از ثمن است که در مقابل بخش معیوب مبیـع  

ی   گیـرد  یقرار م ـ د     و مشـتري مـ د درصـدد اسـترداد آن برآیـ ، 23ج ق،1404(نجفـی،   توانـ

ــینی ؛ 324، ص5ق، ج1414 ؛ عــــاملی،236ص ــاملی،حســ ؛ 419، ص16ج ق،1419 عــ

) و بـه همـین دلیـل    249، ص1380؛ عبـده بروجـردي،   433ق، ص1404شریف کاشانی، 

دام بـه    مبیـع بـودن  که مشتري به دلیل معیـوب    است که در أخذ به شفعه، در صورتی اقـ

از ثمن کاسته خواهـد شـد و شـفیع مـابقی را      باشد، مقدار ارش دریافتی أخذ ارش نموده

  ).406ق، ص1414کند (عاملی،  پرداخت می

استدلال این گروه آن است که ضمان تمام مبیـع صـحیح، ضـمان معاوضـی اسـت و      

د مبیـع را        ضمان معاوضی آن برعهده بایع می اـلم   باشـد. حـال اگـر بـایع نتوانـ کامـل و س

تسلیم کند، به همان مقدار که ثمن به آن تعلق گرفته است، ضـامن اسـت، نـه نسـبت بـه      

  ).412، ص1382جعفري لنگرودي، قیمت آن (
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توان گفت که اولاً، اینکه شرط جزئی از عـوض باشـد تـا     در انتقاد از این دیدگاه می

ل   در صورت فقدان آن مشروط ذیرش نیسـت و عـرف    له بتواند ثمن را تقسیط کند، قابـ پـ

ی  ، 1388محقـق دامـاد،   دهـد؛ نـه مبیـع بـه همـراه شـروط (       ثمن را در مقابل مبیع قرار مـ

اـ در مقابـل بخـش معیـوب      332ص ). ثانیاً، اگر ارش را جزئی از ثمن به حساب آوریـم ت

قرار گیرد، عقد بیع بایستی نسبت به آن بخش باطـل باشـد و عقـد دچـار حالـت تـبعض       

ــادي تحــت عنــوان ارش نباشــد ( صــفقه گــردد و نیـاـزي  ــه نه ، 5ق، ج1415 ي،انصــارب

  ).  157ق، ص1422 ی،؛ نجف275ص

ی   شـود کـه آن بخـش از ثمـن را کـه بایسـتی        در واقع پذیرش این دیدگاه سـبب مـ

استرداد گردد، ارش ندانیم بلکه آن را در قالب این الزام عمومی توجیـه کنـیم کـه در هـر     

د آن   معاوضه اگر کسی در مقابل آنچه که دا ده است بیش از حق دریافت کرده باشـد، بایـ

ن نظریـه بـه      را مسترد سازد. از سوي دیگر، در خصوص مورد معامله غیرقابل تجزیـه ایـ

سان که در چنـین حـالتی، چگـونگی تقابـل ثمـن بـا اجـزاي         خوبی پاسخگو نیست؛ بدین

ارد، مبیع روشن نبوده و مشخص نیست آن بخش از ثمن که بنا بـه فـرض عنـوان ارش د   

گیرد. لـذا ناکارآمـدي ایـن دیـدگاه تنهـا       در مقابل کدام قسمت از موضوع معامله قرار می

  جنبه نظري ندارد و در عمل نیز تأثیرگذار است.

  . غرامت و جبران خسارت2-2-2

گروهی دیگر با رد نظریه جزئیت ثمن، ارش را در مقابل وصـف مبیـع قـرار داده و آن را    

دانند تا بدین وسـیله ایـراد بطـلان در دیـدگاه اول را      می نوعی غرامت و جبران خسارت

مرتفع نمایند. به این صورت که سـلامت مبیـع یکـی از اوصـاف آن بـوده کـه داخـل در        

تراضی طرفین گردیده است و تخلف از آن، تراضی در خصوص ثمن را نیز تحـت تـأثیر   

ده شـود.   عنوان غرامت بایستی به مشـت  دهد و لذا معادل آن وصف به قرار می ري بازگردانـ

اـلم بـر عهـده داشـته اسـت،         به عبارت دیگر، بایع با نقض تعهدي که در تسـلیم مبیـع س

شود و بر مبناي قاعده لاضرر باید خسـارت مزبـور را    سبب ورود خسارت بر مشتري می

ــد (  ــران نمای ــان، جب ــامی، 94، ص1، ج1387کاتوزی ؛ شــهیدي،  485، ص1، ج1383؛ ام

  ).  61، ص1386

ی اسـت کـه در خصـوص ارش از معصـوم       دلیل عمد ه طرفداران این دیـدگاه روایتـ
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دالمطلب     ترین آن وارد شده است که معروف ت حمـاد و عبـ اـ روایـ ن خصـوص    4ه در ایـ

ن    باشد که هیچ می ی    گونه دلالتی بر رد عین ثمـن نـدارد و ایـ شـود کـه    گونـه برداشـت مـ

وجـه مشـتري شـده اسـت     ارش براي جبران زیانی باشد که در اثر وجود عیب در مبیع مت

اـن          تا با گرفتن آن بر مبیع افزوده گـردد و تـوازن بـین ثمـن و مبیـع حاصـل گـردد و زی

ران ضـرر           د افـزود کـه آنچـه مهـم اسـت، جبـ حادث شده بر مشتري حاصل نگـردد. بایـ

ازي بـه پرداخـت از عـین        است و چگونگی آن ملاك نمی ان نیـ باشد؛ لذا براي جبـران زیـ

  5باشد. ثمن نمی

توان گفت کـه پیـروان آن صـرفاً در صـدد جبـران نقـص        قاد از این دیدگاه میدر انت

ایراد بطلان مرتفع گردد، اما خود بـراي ایـن سـؤال     نظریه جزئیت هستند تا بدین وسیله

شـود بلکـه    عنوان ارش پرداخت نمـی  که چرا معادل قیمت و ارزش وصف مفقود مبیع به

اـ فـرض پـذیرش ایـن      گیرد، پاسخی ند قیمت حقیقی مدنظر قرار می ارند. گذشـته از آن، ب

ار تخلـف از     دیده می دیدگاه و در صورت تخلف از وصف، اصولاً براي زیان بایسـت خیـ

ن     وصف ایجاد گردد که نهایتاً می د و سـخن ازحـق ارش در ایـ جـا   تواند عقد را فسخ کنـ

  منتفی است.

نه وصـف   توان گفت که ارش نه جزء عوض است و در ارزیابی دو دیدگاه فوق می

  توان تحلیل کرد؛ آن و صحت و سلامت مبیع را به دو گونه می

د       ا قصـد طـرفین پیونـ گاه وصف مذکور در قرارداد آنچنان حائز اهمیت است کـه بـ

رض فقـدان وصـف        خورده و قید تراضی محسوب می گردد. بدیهی اسـت کـه در ایـن فـ

ت  شود و دیگر محل بیان نظ مزبور منجر به عدم تشکیل قرارداد می ریات مربوط به ماهیـ

  ارش نیست.

اما گاهی وصف سلامت قید تراضی نبوده و شرط تمتع کامل خریدار از مبیع تلقـی  

ن جهـت     شود که در صورت تخلف از آن، در عقد اختلالی حاصـل نمـی   می شـود و از ایـ

توان گفت ارش با ثمن که رکنی از ارکان عقد است، ارتباط مستقیمی نداشـته و آنچـه    می

دار از     گیرد، تضمین فروشنده به بهـره  بل سلامت مبیع قرار میدر مقا بـرداري کامـل خریـ

مال مورد انتقال است که در صورت فقـدان سـلامت مـذکور، قـانون نحـوه جبـران و بـه        

تعبیري مسئولیت قراردادي بایع را با تجویز حق فسخ و یا أخذ ارش که به شیوه خـاص  

  شود، مقرر کرده است.   محاسبه می
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توانـد ضـمان معاوضـی و     توان گفت که ارش مزبور نمی جه به مطالب فوق میبا تو

اي براي اجراي خود تعهد توافق شـده توسـط    یا جبران خسارت قلمداد گردد، بلکه شیوه

اد    طرفین در عقد است؛ بدین بیان که وقتی طرفین بر مبناي تعادل ارزش عوضین بـه انعقـ

این تعهد به دلایلی همچون معیوب بودن مبیـع   ورزند، اگر قراردادي مثل بیع مبادرت می

اي این تعهد منقوض اجرا گردد. در واقـع پرداخـت ارش سـبب     گونه نقض گردد، باید به

ان ارزش عـوض و        می اـ برقـراري تعـادل میـ شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطـه ب

  معوض اجرا گردد.

ب     توان گفت آنچه که سبب نقض  در توجیه این استدلال می تعهـد شـده اسـت، عیـ

ر باشـد؛ چـرا کـه      مبیع است؛ نه ثمن، لذا باید این مبیع به ارزشی برسد که با عوض برابـ

قرارداد با مبیعی معین در مقابل ثمنی معین منعقد شـده بـود؛ پـس امکـان تعـویض مبیـع       

موجود نیست و ثمن نیز قابلیت کم یا زیاد کردن ندارد چرا که جزو رکن قـرارداد اسـت.   

ی  در نت اقی مـ ا تعـادل      یجه تنها راهی که براي اجراي تعهد منقوض بـ د، ارش اسـت تـ مانـ

قراردادي برقرار شود. به همین دلیل، ماهیت ارش، ضـمانت اجـراي ایـن تعهـد و نـوعی      

  الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد مربوطه است.

گردد که اطلاق عقد اقتضاي صحت و سـلامت   با توجه به مطالب فوق مشخص می

مبناي قـراردادي بـودن تلقـی گـردد. بـه تعبیـر دیگـر،         عنوان تواند به مبیع را دارد که می

ار تخلـف از شـرط منتهـی      اقتضاي اطلاق عقد، شرط سلامت مبیع نیست تا الزاماً به خیـ

گونه برداشـت از ارش کـه آن را نـوعی جبـران خسـارت مبتنـی بـر مسـئولیت          شود. این

ر    داند، باعث می قراردادي می د    شود که نهاد ارش (تقلیل ثمن) عـلاوه بـ بیـع، در هـر عقـ

د    معوضی که با توجه به ماهیتش امکان پذیرش آن را دارد، قابلیت اجرا داشته باشـد ماننـ

    6صلحی که در مقام بیع و بدون تسامح واقع شده باشد.

  صفقه   فرض خیار تبعض در. تقسیط ثمن 3 

ل ثمـن را        ا قاعـده تقلیـ ت تطبیـق بـ دارد، از دیگر مواردي که در نظام حقوقی ایران قابلیـ

اـم     جایی است که دارنده خیار تبعض صفقه عقد را به نسبت صحیح قبـول کـرده و در مق

دنی   441ده مـا آیـد.   تقسیط ثمن برمی ن خصـوص  در  قـانون مـ ی   ایـ ار  «دارد:  مقـرر مـ خیـ

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بـه جهتـی از جهـات     تبعض صفقه وقتی حاصل می
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ا بـه نسـبت      باطل باشد، در این صورت مشتري حق خ واهد داشت بیع را فسـخ نمایـد یـ

قسمتی که بیع واقع شده است، قبول کند و نسبت به قسمتی که بیـع باطـل بـوده اسـت،     

  به عبارت دیگر، مشتريِ مواجه با خیار تبعض صـفقه، دو راه پـیش  ». ثمن را استرداد کند

ا أخـذ ثمـنِ    رو دارد سـمت منحـل   ق : کل عقد را فسخ نماید یا اینکه قسمت صـحیح را بـ

اـن       رسد که راه شده بپذیرد؛ به نظر می اـ قاعـده تقلیـل ثمـن و داراي هم حل دوم همسو ب

ی    رغـم عـدم مطابقـت کـالا،      کارکرد بوده و در مقام رفع ضرر از خریداري اسـت کـه علـ

اـن مصـادیق خیـار تـبعض       تصمیم به قبول آن نموده است تا جایی که قـانون  گـذار در بی

ــاده  ــوان   (در ب 483صــفقه، در م ــار تحــت عن ــن اختی ــبی «حــث اجـاـره) از ای ــل نس تقلی

ف بعـض آن، مسـتأجر     «دارد:  جایی که مقرر می کند؛ آن یاد می» الاجاره مال در صـورت تلـ

اـل  د   حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی م اـره نمایـ ؛ »الاج

  گذار باشد. در نظر قانونتواند حاکی از پذیرش قاعده تقلیل ثمن  عبارتی که می

اعـلام شـده   » انحلال عقد به عقـود متعـدد  «مبناي خیار تبعض صفقه در فقه، قاعده 

گـردد. بنـابراین    است. به موجب این قاعده، به تعداد مورد، عقد به عقود متعدد منحل می

هرگاه در یک بیع و به یک ثمن، چند چیز مورد معامله قرار گیرد، گویی که چند معاملـه  

ها منعقد شده اسـت. همچنـین، عقـد بـه تعـداد اجـزاي        وناگون نسبت به هر یک از آنگ

اي متعلـق بـه دو    عنوان مثال، اگـر خانـه   گردد؛ به اعتباري خود، به عقود متعدد منحل می

اي منعقد  نفر باشد و به یک ثمن فروخته شود، گویی نسبت به سهم هر یک، بیع جداگانه

  ). 54، ص2ق، ج1373؛ غروي نائینی، 159، ص3ق، ج1419شده است (بجنوردي، 

قانون مدنی و نیز سایر مواد مربوط به خیار تـبعض صـفقه (مـواد     441دقت در ماده 

ار بـه فـرض بطـلان قسـمتی از معاملـه دارد. حـال        384و  483 )، حاکی از اختصاص خیـ

ی منجـر بـه ایجـاد        پرسشی که در این بخش مطرح می شود، این است که آیـا هـر بطلانـ

ر بطـلان         خیار تبعض صفقه (و حق تقسیط ثمن) می ر. دوم اینکـه عـلاوه بـ ا خیـ شـود یـ

ار محسـوب     اـت خیـ بعض معامله، سایر صور انحلال از قبیل انفساخ و فسخ نیز از موجب

  شود یا خیر. می

ی    رسـد کـه بطـلان بخشـی از قـرارداد، زمـانی        در خصوص پرسش اول، بـه نظـر مـ

  ):321و  320صص، 5ج، 1393ود که (کاتوزیان، تواند از این حیث مؤثر واقع ش می

د مسـتقلی قـرار     -الف بخش صحیح مبیع، قابلیت این را داشته باشد که موضوع عقـ
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د بـه صـورت مسـتقل      عنوان مثال، اجزاي بدن یک حیوان زنده معمولاً نمی گیرد؛ به توانـ

  مورد معامله قرار گیرد.

جموع مبیـع در مقابـل مجمـوع    از شرایط و اوضاع و احوال عقد، قصد اتّحاد م -ب

ن صـورت، اراده طـرفین را بایـد مقـدم شـمرد و از تجزیـه         ثمن احراز نگردد، در غیر ایـ

قرارداد خودداري کرد. البته باید گفت که تعلق قصد طرفین به مجموع عقد، امري اسـت  

  غیرمتعارف و نیازمند اثبات.

اـل ثمـن   بخش باطل مبیع، از عناصر اساسی عقد نباشد؛ لذا اگر  -ج در عقد بیع، انتق

  گردد و امکان تجزیه آن متصور نیست. یا مبیع باطل باشد، کل عقد باطل می

ه کـه در  و آنچ ـ 7باید گفت که بررسـی فقهـی موضـوع    در خصوص پرسش دوم نیز

) آمـده اسـت،   384و  372، 353، 443تـا   441مواد مربوط به خیار تـبعض صـفقه (مـواد    

ی      حاکی از پذیرش ظـاهري انحصـار خ   ت بطـلان مـ اـر تـبعض صـفقه در حالـ باشـد. در   ی

ر لـزوم قراردادهـا     توجیه این استدلال، می و لـذا حکمـی کـه     بـوده توان گفت که اصل بـ

ن، توسـعه      گیرد، باید به صورت محدود تفسـیر شـود. عـلاوه    مبناي خیار قرار می ر ایـ بـ

  گردد.   ان میورود ضرر و زی ، باعث تجزیه قرارداد و در نتیجهقلمرو خیار تبعض صفقه

ار   در مقابل استدلال فوق، می توان گفت که اولاً، خیار تبعض صفقه، حاوي دو اختیـ

دیده است؛ یکی فسخ عقد و دیگري حفظ عقد و تقلیل ثمن و تنهـا مـورد اول    براي زیان

ل ثمـن)، در    وباشد  است که در تعارض با اصل لزوم قراردادها می گرنه اختیـار دوم (تقلیـ

زوم     راستاي ابقاي  عقود و در نهایت لزوم قراردادها است. ثانیاً، درست اسـت کـه اصـل لـ

در حیطه حقوق قراردادها اصل مهمی است، اما باید توجه داشت که در کنـار ایـن اصـل    

در عقود معاوضی، اصل مهم دیگري نیز وجود دارد که در جهت حفـظ تعـادل اقتصـادي    

ارات در » اصل موازنه«قرارداد است و آن  بسـیاري از مـوارد، وسـیله جبـران و      است. خیـ

اً 262، ص1381هـاي مخـدوش اسـت (جعفـري لنگـرودي،       ترمیم موازنـه  ، اشـکال  ). ثالثـ

توان پاسخ داد که هماننـد فـرض بطـلان بخشـی از      گونه می این ورود ضرر و زیان را نیز

اـل، بـه      قرارداد و تجزیه قهري آن، به متعهدله خیار تبعض صفقه داده شـود و در عـین ح

ان  ا عـدم       طرف مقابل نیز اجازه دهیم تا در صورت اثبات زیـ آور بـودن تجزیـه قـرارداد یـ

تأمین هدف مورد نظر وي از انعقاد قرارداد از طریق بخشـی از آن، کـل قـرارداد را فسـخ     

ایع و وحـدت     نیز همین معیار را پذیرفته 8قانون مدنی 433کند. ماده  و در فرض تعـدد بـ
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د،   ا قرارداد از ناحیه مشتري، ضرري متوجه شخصی نمـی مشتري، چون تجزیه خیار ی کنـ

  ).325-327، صص1382انحلال آن را تجویز کرده است (میرزانژاد جویباري، 

ت          اطعی بـین حالـ از طرف دیگر، هر چقدر کـه بیاندیشـیم شـاید نتـوانیم تفـاوت قـ

ابیم؛  بطلان بخشی از معامله و به هم خوردن آن در اثر مواردي چون فسـخ و انفسـاخ    بیـ

باشد، بخشـی از معاملـه    چرا که در هر سه مورد، فارغ از سبب ایجادکننده که متفاوت می

ده    گردد و به نظر می منحل می رسد که خیار تبعض صفقه، بیش از آنکه اسـباب ایجادکننـ

ن مـوارد مشـترك اسـت.      این موارد باشد، نتیجه انحلال جزئی معامله است که در بین ایـ

در مورد تلف جزئی مبیع قبل از قبض را بایـد یکـی    9قانون مدنی 388ده با این تفسیر، ما

قانون فوق، به مشـتري حـق    441از مصادیق بارز تبعض صفقه دانست و در راستاي ماده 

، 2، ج1382؛ صــفایی، 322-324صــص، 5ج، 1393تقســیط ثمــن را نیــز داد (کاتوزیــان، 

  ق اشاره نشده است.)، هر چند که به قسمت دوم، در ماده فو297و  296صص

  . شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن4

پس از شناسایی موارد اختیار تقلیل ثمن در حقوق ایران، در این بخـش بـا سـیر در مـواد     

  پردازیم؛ ها، به بررسی شرایط تحقق اختیار مزبور می قانونی مرتبط و سابقه فقهی آن

  . عدم مطابقت کالاي تسلیمی4-1

عـدم مطابقـت   «تـوان بـه دو دسـته کلـی      رد عدم مطابقت را میبندي، موا طبق یک تقسیم

  تقسیم کرد.» عدم مطابقت حقوقی«و » مادي

  . عدم مطابقت مادي4-1-1

اد       اـ مفـ ا کمـی ب عدم مطابقت مادي به این معنی است که مبیع تسلیم شده از نظر کیفـی یـ

دنی بـه    422. ماده 10قرارداد و توافق طرفین مطابق نیست کـی از مـوارد   عنـوان ی  قـانون مـ

ال آن حـق ارش را منـوط بـه        پیشنهادي اختیار تقلیل ثمن، حصول خیار عیـب و بـه دنبـ

ی  د کـه از جملـه مـوارد عـدم مطابقـت        وجود عیب در مبیع در زمان انعقاد قرارداد مـ دانـ

 یـد، آمده اسـت (عم » و کمبود يبد یصه،نقص، نق« يدر لغت به معنا یبعباشد.  کیفی می

 ـ یت) و در خصوص ماه558ص تا، یمان، ب؛ عبدالرح768، ص1389  یسـندگان نو ینآن، ب
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ضـابطه ارائـه شـده اسـت کـه در       ینمورد چند یننظر وجود دارد و در ا اختلاف یحقوق

  گردد: یها اشاره م طور مختصر به آن به یلذ

ن در ا :یضابطه خلقت اصل -الف  یـب ، ع11دارد یـات در روا یشـه ضـابطه کـه ر   یـ

 یباشد و مـراد از خلقـت اصـل    یشترب یاکمتر  یعبارت است از هر آنچه که از خلقت اصل

، 5ق، ج1415 ي،گونـه هسـتند (انصـار    است که اغلب افراد آن نـوع بـر آن   یزيآن چ یزن

ی ( یعـت در طب مزبـور )، خـواه مـال   517ق، ص1421 ی،؛ بحران ـ356ص بـه صــورت   یعنـ

  ).482، ص1394 ي،لنگرود يباشد (جعفرکند و خواه از مصنوعات  یدا) وجود پیعیطب

 يمناسـب مـوارد   یشـتر است کـه ب  ینوارد نمود، ا توان یضابطه م ینکه بر ا اشکالی

) و در مـورد  یـوان دارد (ماننـد ح  یعـت در طب یاست که اصل خلقت آن ضـابطه مشخص ـ 

ن اسـتفاده از ا  ی،گوناگون صنعت يها وردهآفر ار، مع یـ اـ اسـت (کاتوز    یـ  یـان، کمتـر راهگش

  ).235، ص5ج ،1393

ا عبارت است از نقـص   یبضابطه، ع ینمطابق انقصان در ارزش:  -ب در  یـاده ز یـ

 آورد یآن را در نظر بازرگانان و اهـل داد و سـتد فـراهم م ـ    یتکاهش مال يکه اقتضا یعمب

د ب  یدر معامله معوض ـ« یگر،). به عبارت د359، ص5ق، ج1415 ي،(انصار کـالا   یـع، ماننـ

ن . پس هر چه از اگیرد یقرار م تدخود، موضوع داد و س یتبه اعتبار مال ارزش بکاهـد،   یـ

عـرف   یـز سلامت ن یاررا موجب شود، کمال است. مع یکه ارزش یاست و هر وصف یبع

بـه   یـب و ع کاهـد  یکدام نقص از ارزش م کند یم یینو آن است که تع باشد یسوداگران م

  ).236، ص5، ج1393 یان،(کاتوز 12»آید یحساب م

ن بـه موجـب ا   ضابطه نقص مـؤثر در انتفـاع:   -ج ار، مع یـ و  یـده فا ییهـر کـالا  « یـ

 یـده کـه آن فا  ینقص ـ گیـرد،  یدارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار م یمصرف

اـن بکاهـد کـه اگـر خر    ، از آن یاببرد  ینمطلوب را از ب دار چن از معاملـه   شـد،  یآگـاه م ـ  یـ

ا  کرد ینظر م صرف ، 5، ج1393 یـان، (کاتوز» اسـت  یـب پرداخـت، ع  یم ـ يکمتـر  يبهـا  یـ

انون مـدن   479در وضـع مـاده    یارمع ین). لازم به ذکر است که ا237ص مـورد توجـه    یقـ

ی ع شود، یکه موجب فسخ اجاره م یبیع«گذار واقع شده و مطابق آن:  قانون اسـت کـه    یبـ

  ».صعوبت در انتفاع باشد یاموجب نقصان منفعت 

اسـت کـه دادرس را    ینوع يداور یک یب،مورد ع عرف در يداور عرف: يداور -د



 61    ایران حقوقی نظام در ثمن تقلیل امکان تحلیلی بررسی

د  یم نیاز یمعامله ب ینطرف یقصد درون یاز بررس عـرف خـاص    یـز . منظـور از عـرف ن  کنـ

ار، مع ینا یرش). در واقع با پذ276ص تا، یب ي،بازرگانان است (سبزوار  ـ یـ  یارهـاي مع ینب

 ياعمال بـه اقتضـا   یتبوده و قابل پذیر نعطافعرف، ا یراز شود؛ یگوناگون جمع حاصل م

؛ 238، ص5، ج1393 یــان،؛ کاتوز484، ص1، ج1383 ی،عـدالت و انصــاف را دارد (امــام 

ن عنوان نمونه، عرف تجـار اکثـراً بـر ا    )؛ به284، ص2، ج1382 یی،صفا اسـت کـه هـم     یـ

 قـانون  426. مـاده  آورد یبـه حسـاب م ـ   یبنقصان مؤثر در انتفاع و هم نقصان ارزش را ع

آن را بـر عهـده عـرف و عـادت نهـاده       یصارائه نداده و تشـخ  یبع از یفیتعر یزن یمدن

ابرا  شـود  یبـر حسـب عـرف و عـادت م ـ     یبع یصتشخ«ماده:  یناست. مطابق ا  ینو بنـ

ن علاوه بـر ا ». ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود گـذار در   مـاده، قـانون   یـ

ن ا یـز ن یتعهدات کل یفاي، در خصوص ا13قانون فوق 279ماده  د ك را مـورد تأ مـلا  یـ  ییـ

  .قرار داده است

دانـان کـه    رغم دیدگاه متـداول بـین حقـوق    در خصوص عدم مطابقت کمی نیز علی

ان،   (باشند  عنوان یکی از موارد تقلیل ثمن می قائل به عدم پذیرش آن به اسـکینی و جعفریـ

ایی از تمایـل قـانون    )، می68ص ،1389 گـذار بـه پـذیرش عـدم مطابقـت کمـی        توان ردپـ

ی   384عنوان یکی از موارد تقلیل ثمن یافت. ماده  به دارد:  قانون مدنی در این باره مقـرر مـ

ث مقـدار معـین بـوده و در وقـت تسـلیم کمتـر از آن        « هرگاه در حال معامله مبیع از حیـ

اي از ثمـن بـه نسـبت     مقدار درآید، مشتري حق دارد ... قسمت موجود را با تأدیه حصـه 

اگرچه این ماده تنها عدم مطابقت کمی از نوع کمتر درآمـدن مبیـع    ».موجود قبول نماید...

ی   د   تسلیمی را مطرح کرده و بایستی تفسیر مضیق گردد، لیکن با همین تفاسیر نیـز مـ توانـ

  با تقلیل ثمن تطبیق داده شود و از این جهت مورد توجه قرار گیرد.

  . عدم مطابقت حقوقی4-1-2

اـف      تو در توضیح عدم مطابقت حقوقی می ان گفت هر عدم مطـابقتی کـه راجـع بـه اوص

ا ادعـاي           عینی مانند مقدار، نـوع، رنـگ، انـدازه و ... نبـوده و در حـوزه مفهـومی حـق یـ

، 1393شخص ثالث باشد، عدم مطابقت از نوع حقوقی خواهد بود (شـعاریان و رحیمـی،   

). در فقه مطالـب مربـوط بـه عـدم مطابقـت حقـوقی بیشـتر در مباحـث         521-519صص

ان فقهـاي امامیـه،     » مستحق للغیر درآمدن مبیع«و » عامله فضولیم« بیان شده اسـت. در میـ
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شـارع  از جمله شروط مربوط به متعاقدین این است که مالک یا مأذون از سوي مالک یـا  

بیـع  «در آن فروشـنده مالـک نیسـت،    ) و بیعی کـه  345، ص3ق، ج1420باشند (انصاري، 

اً مسـتحق      شود و بر حسـب ا  خوانده می» فضولی اـ جزئـ د،     ینکـه مبیـع کـلاً ی ر درآیـ للغیـ

  وضعیت بیع به شرح زیر خواهد بود:

ر   -الف اگر مبیع به صورت کلی فروخته شده باشد، چنانچه تمام مبیع مستحق للغیـ

د    درآید و مالک اجازه ندهد، خریدار ابتدا می ار کنـ تواند فروشنده را به تسلیم مبیعی اجبـ

فروشنده نخواهد یا نتواند چنین کالایی را تسلیم کند، خریـدار   که مال غیر نباشد. اما اگر

تواند بر اساس خیار تعذر تسلیم قرارداد را فسخ کند. هرگاه بخشـی از کلـی تسـلیمی     می

ا قـرارداد     مستحق للغیر باشد، خریدار می تواند ابتدا فروشنده را به تسلیم کالاي منطبـق بـ

کند یا از تسلیم ناتوان باشد، بیـع نسـبت بـه بخـش     اجبار کند. اما هرگاه فروشنده امتناع 

اـم مـورد قـرارداد         مستحق للغیر باطل است و در این صـورت اولاً، چـون خریـدار بـه تم

ی     نرسیده است، می د؛ ثانیـاً، مـ د   تواند با توسل به خیار تبعض صفقه بیع را فسـخ کنـ توانـ

ر قسـمت    بخش غیرمستحق للغیر را بپذیرد و براي مطالبه آن بخـش از ثمـن    کـه در برابـ

  ).315، ص22ق، ج1404مستحق للغیر قرار دارد به فروشنده رجوع کند (نجفی، 

ک         -ب د و مالـ ر درآیـ اـم مبیـع مسـتحق للغیـ اگر مبیع عین معین باشد، چنانچـه تم

دار بازگردانـد.      افتی را بـه خریـ اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید تمام ثمن دریـ

مستحق للغیر درآید، اولاً با توجه بـه فاسـد شـدن بخشـی از بیـع،      اما اگر بخشی از مبیع 

ار تـبعض صـفقه فسـخ کنـد و          خریدار می ا اسـتفاده از خیـ تواند بخش باقیمانده را نیـز بـ

ر     گاه براي دریافت کل ثمن پرداختی رجوع کند؛ ثانیاً می آن تواند بخـش غیرمسـتحق للغیـ

اـ مطالبـه     مبیع را نزد خـود نگـه دارد و فقـط بـراي مطالبـه       بخشـی از ثمـن و عندالاقتض

  ).307، ص1ق، ج1373خسارت به فروشنده مراجعه کند (غروي نائینی، 

با توجه به تبعیت قانون مدنی از فقه امامیه، مطالب فوق عیناً طـی مـواد مربـوط بـه     

اـره   443تـا   441) و خیار تبعض صفقه (مواد 263تا  247معامله فضولی (مواد  ) مـورد اش

  گردد. ها خودداري می است که از ذکر دوباره آنقرار گرفته 

  . قبول کالاي نامنطبق توسط خریدار4-2

ترین شرط اعمال قاعده تقلیـل ثمـن پـس از تحقـق عـدم مطابقـت، آن اسـت کـه          اساسی
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طـور کـه    خریدار تصمیم به قبول کالاي تسلیمی گرفته و آن را نزد خود نگاه دارد. همـان 

در  422مورد بررسـی شـده در نظـام حقـوقی ایـران (مـاده       پیش از این گذشت در هر دو 

اـر در      441مورد ارش و ماده  در مورد خیار تبعض صفقه)، خریـدار (طـرف معاملـه) مخت

باشد و بدیهی است که تقلیـل ثمـن    فسخ کل معامله یا پذیرش آن به همراه تقلیل ثمن می

اـب راه در دو فرض مذکور، منوط به قبول کالاي نامنطبق توسط خریدار  حـل دوم   و انتخ

  باشد. به جاي فسخ کل معامله می

  . عدم رفع موارد عدم مطابقت4-3

تواند عیب (عدم  در خصوص اینکه آیا بایع تا زمان اعمال خیار عیب از سوي خریدار، می

مطابقت) موجود را رفع نماید و مانع اعمال خیار عیب توسط مشتري گردد یا خیـر، بـین   

  طور کلی در این مورد سه دیدگاه مطرح شده است:  ت و بهنظران اختلاف اس صاحب

برخی، عمل بایع در رفع عیب مبیع را مسقط خیار عیب ندانسته و معتقدند که حـق  

ا زوال عیـب در       ت گشـته اسـت و بـ خیار در اثر وجود عیب حین عقد براي مشتري ثابـ

ی      سقوط آن تردید می امی،  گـر  شود و به وسیله استصـحاب، حکـم بـه بقـاي آن مـ دد (امـ

  ).492، ص1، ج1383

د موجـب       عده اي دیگر، مبناي اصلی خیار عیب را قاعـده لاضـرر دانسـته و معتقدنـ

ی   ا زوال عیـب، ضـرري متوجـه        خیار مشتري در عقد بیع، ضـرر وي مـ باشـد و چـون بـ

توان خواست و اصل لزوم قراردادهـا   مشتري نیست، جبران آن را به یکی از دو نحو نمی

؛ حلـّی،  77ص، 1ج، 1359گـذارد (نجفـی،    استناد به استصحاب باقی نمـی  نیز جایی براي

  ).254، ص5، ج1393 یان،کاتوز؛ 59ق، ص1406؛ ایروانی، 108ق، ص1414

برخی نیز با تفصیل بین حالتی که رفع عیب با اجازه خریدار صـورت گرفتـه اسـت    

ار    اند که در فرض اول، رفع عیب موجب و غیر آن، بیان داشته اسـت و دلیـل   سـقوط خیـ

اسـت کـه     آن ر باب رفع عیب داشته اسـت و نتیجـه  رضایتی است که خریدار د ها نیز آن

ار نمـی         اگر اجازه گـردد   اي در این مورد در کـار نباشـد، رفـع عیـب موجـب سـقوط خیـ

  ).72، ص2ق، ج1415، طباطبایی(

دي با روح قانون و فلسـفه وجـو   توان گفت که مبناي دیدگاه دوم عنوان نتیجه می به

ی  دنی،    478راسـتا، در مـاده    همـین باشـد؛ چـرا کـه در     خیار عیب نیز همسو مـ قـانون مـ
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عنوان یکی از مصادیق خیار عیب، رفع عیب توسط مؤجر، مسـقط حـق فسـخ دانسـته      به

اـل اجـاره معیـوب       «. مطابق این ماده: شده است هرگاه معلوم شـود عـین مسـتأجره در ح

ي که به مستأجر ضـرري نرسـد، مسـتأجر حـق     بوده ... اگر موجر رفع عیب کند به نحو

ی   هرچند این ماده در مبحث». فسخ ندارد رسـد کـه در    اجاره مطرح شده است، به نظـر مـ

 14.توان حکم فوق را استنباط نمود مقام وضع قاعده و با وحدت ملاك از آن، می

  . ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت4-4

شرایط تحقق خیار عیب و بـه تبـع آن حـق ارش،    ، یکی از 15قانون مدنی 423مطابق ماده 

ایـن قـانون، در تفسـیر مخفـی بـودن عیـب مقـرر         424باشـد. مـاده    مخفی بودن عیب می

اـلم بـه آن نبـوده       «دارد:  می عیب وقتی مخفی محسوب است که مشـتري در زمـان بیـع ع

ت یـا  است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعـاً مسـتور بـوده اس ـ   

ی    ». اینکه ظاهر بوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است د،   آنچه کـه از ظـاهر مـاده برمـ آیـ

گذار بـوده و کـافی اسـت کـه      این است که براي تحقق عیب، معیار شخصی مدنظر قانون

دار در بررسـی       گونه خریدار عالم به عیب نباشد، به اهی خریـ اي که حتـی مسـئولیت کوتـ

امی،   16اشته اسـت مبیع را نیز برعهده بایع گذ ان،  486، ص1، ج1383(امـ ، 1390؛ کاتوزیـ

  ).61، ص1386؛ شهیدي، 388ص

ار ارش،     برخلاف خیار عیب که هر دو اختیار مشتري مبنی بر فسـخ معاملـه و اختیـ

طور ضمنی عدم آگاهی مشتري) است، در خیـار تـبعض    منوط به مخفی بودن عیب (و به

وجـود دارد و در هـر حـال، تقسـیط ثمـن       صفقه، این شرط تنها در مـورد فسـخ معاملـه   

تـبعض صـفقه وقتـی    «دارد:  قانون مدنی در این باره مقرر می 443باشد. ماده  پذیر می امکان

اـل ثمـن       ی در هـر ح موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشـد، ولـ

را شـدن  رسد که مبنـاي قسـمت اخیـر مـاده، جلـوگیري از دا      به نظر می». شود تقسیط می

ناعادلانه فروشنده باشد؛ زیرا در صورت عالم بودن مشتري به بطلان بخشـی از معاملـه و   

ایـم کـه    عدم امکان رجوع وي به فروشنده براي ثمن این قسمت، به فروشنده اجـازه داده 

داري            ن نتیجـه را هـیچ عقـل سـلیم و وجـدان بیـ از یک معامله باطـل منتفـع گـردد و ایـ

اي، بـر علیـه خـویش     بتوان گفت خریدار با اقدام به چنین معاملـه پذیرد، هر چند که  نمی

ی  توانـد مـؤثر واقـع     اقدام کرده است؛ زیرا این عمل، فقط در حد اسقاط حق فسخ وي مـ
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. در توجیه تفـاوت حکـم دو مـورد    شود و در هر صورت، حق تقسیط ثمن موجود است

معاملـه دچـار تبعـیض    توان گفت که در خیار تبعض صفقه برخلاف خیار عیب،  فوق می

باشد و عدم تقسیط ثمن در این فـرض مصـداق بـارز     شده و اصولاً بخشی از آن باطل می

ــی   ــنده م ــت فروش ــدن بلاجه ــد داراش ــدل،  باش ــامی، 228، ص1378(ع ، 1، ج1383؛ ام

  ).326ص، 5ج، 1393؛ کاتوزیان، 500ص

  . عدم اشتراط تبري بایع4-5

دم مطابقت مبیع تبري جسـته باشـد، خریـدار    اگر فروشنده از هرگونه مسئولیت درباره ع

انون مـدنی در    436تواند در صورت تسلیم مبیع نامنطبق، ثمن را تقلیل دهـد. مـاده    نمی قـ

اگر بایع از عیوب مبیع تبري کـرده باشـد، بـه اینکـه عهـده      «دارد:  این خصوص مقرر می

هـور عیـب،   عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتري در صـورت ظ 

ب خاصـی تبـري کـرده باشـد، فقـط        حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیـ

دارد     ب حـق مراجعـه نـ بـدیهی اسـت چنانچـه خریـدار در قـرارداد      ». نسبت به همان عیـ

ل ثمـن را        منعقده و یا پس از آن اختیار تقلیل ثمن را ساقط کـرده باشـد، دیگـر حـق تقلیـ

سقوط تمام یـا بعضـی   «دارد:  مدنی در این رابطه مقرر میقانون  448نخواهد داشت. ماده 

  ».توان در ضمن عقد شرط نمود از خیارات را می

  . شیوه محاسبه تقلیل ثمن 5

طور کلی دو دیدگاه در فقه مطـرح شـده اسـت؛     در خصوص نحوه محاسبه تقلیل ثمن، به

اـلم     برخی از فقها با استناد به ظاهر روایات وارده در این مـورد، ارش را  تفـاوت قیمـت س

  ).132، ص2ق، ج1387؛ طوسی، 597، صق1413اند (مفید،  و معیوب اعلام کرده

ات را کـه      ،در مقابل ن عبـارت روایـ د    «گروهی دیگر از فقها ایـ مقـداري از ثمـن بایـ

اند که باید نسبتی از ثمن مسـترد شـود و بـراي     ، به این صورت تفسیر کرده»مسترد شود

اـن    محاسبه ارش، باید نسبت  بین قیمت مبیع معیوب و سالم محاسبه گردد و بـایع بـه هم

ابقی را بـه    ، 3جق، 1417عنـوان ارش مسـترد دارد (عـاملی،     نسبت از ثمن نگـاه دارد و مـ

). در توجیـه ایـن   288، ص23، جق1404؛ نجفـی،  474ص، 3جق، 1410؛ عاملی، 287ص

اـلم و   ناظر به حالتی اسـت کـه قیم ـ   دگاه، گفته شده است که ظاهر نصوصدی ت مبیـع س
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ی  رسـند، امـا    ثمن قراردادي یکسان است و در این حالت، هر دو شیوه به نتایج یکسانی مـ

در جایی که قیمت کالا و ثمن قراردادي مساوي نیست، اگـر شـیوه محاسـبه موجـود در     

ذیرش    نصوص را معتبر بدانیم، ارش در برخی موارد بیشتر از ثمن می گردد و این قابـل پـ

  ).404و  403، صص5ق، ج1415 نیست (انصاري،

ب و        ار عیـ قانون مدنی ایران در خصوص نحوه محاسـبه تقلیـل ثمـن در فـرض خیـ

ار   427خیار تبعض صـفقه، از شـیوه یکسـانی بهـره گرفتـه و احکـام آن را در مـواد         (خیـ

زد    441عیب) و  دگاه دوم نـ (خیار تبعض صفقه) بیان داشته است که حاکی از پذیرش دیـ

ی و قیمـت حقیقـی آن     قیمت حقیقی مبیع در حال بی« ... ، 427ماده فقها است. مطابق  عیبـ

ی   اـل بـ عیبـی مسـاوي    در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در ح

با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طـرفین مقـرر شـده اسـت، تفـاوت بـین ایـن قیمـت و         

ی  قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود  اـل بـ عیبـی   و اگر قیمت مبیع در ح

اـل معیـوبی و قیمـت آن      کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیـع در ح

عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگـاه داشـته و بقیـه را     در حال بی

ی ن 442ماده ». عنوان ارش به مشتري رد کند به آن قسـمت  «...دارد:  یز در این زمینه بیان مـ

ی   شـود و هـر نسـبتی کـه بـین       از مبیع که به ملکیت مشتري قرار گرفته، منفرداً قیمـت مـ

قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همـان نسـبت از   

اـن     17.»ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را به مشتري رد نماید اگر بخواهیم مسـئله را بـه زب

  ریاضی مطرح کنیم، شیوه محاسبه تقلیل ثمن عبارت است از:

تقلیل ثمن =
× ارزش کالاي معیوب ثمن 

ارزش کالاي صحیح
 

اعمال این روش در خیار تبعض صفقه در فرضی که سبب بطلان بخشـی از معاملـه،   

ی     18)434مالیت نداشتن آن است (مورد مـاده   ا ایـن اشـکال مواجـه مـ شـود کـه بهـاي     ، بـ

ی   مجموع مبیع با س چگونـه     بخشی که به ملکیت خریدار درآمده است، یکـی مـ باشـد. پـ

  توان از نسبت بین آن دو بها براي کاستن از ثمن استفاده کرد؟ می

دانان مطـرح شـده اسـت؛     حل از سوي حقوق در این خصوص باید گفت که دو راه 

ا بـه دلیـل تـبعض       صـفقه،  نخست اینکه با دادن تمام ثمن، کالاي موجود را قبول کنـد یـ
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ان،       ل ثمـن نداشـته باشـد (کاتوزیـ ، 1393معامله را فسخ نماید و هیچ اختیاري براي تقلیـ

). دوم اینکه مجموع مبیع را به فرض اینکه داراي منفعت مورد نظـر اسـت،   334ص، 5ج

د و نمـی    تـوان گفـت چـون     تقویم کند تا نسبت مورد نظر براي کاستن ثمن به دسـت آیـ

دارد، تمام ثمن در مقابل بخش صـحیح قـرار گرفتـه اسـت؛     گونه مالیتی ن بخش باطل هیچ

  ).502، ص1، ج1383امري که برخلاف قصد و تراضی طرفین خواهد بود (امامی، 

ق اسـت و در     حل نخست، عملی رسد که راه به نظر می  تر و با ظاهر قانون نیـز موافـ

عرفاً دشوار اسـت؛  توان گفت که اولاً، تقویم بخشی از مبیع که مالیت ندارد  توجیه آن می

دون اینکـه      434ثانیاً، ماده  قانون مدنی نیز تنها به حق فسخ مشتري اشاره کـرده اسـت، بـ

تواند ضـرر خـود را بـا اعمـال      دیده می تقلیل ثمن را مطرح کرده باشد؛ ثالثاً، خریدارِ زیان

  حق فسخ رفع نماید.

د یـا    در خصوص معیار زمانی براي تقلیـل ثمـن و اینکـه ارزش مبیـع در ز     مـان عقـ

اـم وقـوع    طور خلاصه می قبض آن و یا ... مد نظر باشد، به توان گفت که اگر مبیع در هنگ

اـن      عقد، معیوب بوده یا دچار حالت تبعض شده باشد، بهتر اسـت کـه ارزش مبیـع در زم

ل شـدن بـه      اـن   انعقاد عقد ملاك تقلیل ثمن دانسته شود و در سایر مـوارد، قائـ قیمـت زم

همـین   که هنگام استحقاق تقلیل ثمن نیـز  موجه است؛ چرا ت تبعضحدوث عیب یا حال

 19.باشد زمان می

  گیري نتیجه

د کـه    ، رهیافتبا بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران هایی حاصل گردیـ

  :شود ها اشاره می ترین آن در ذیل به مهم

ذیرش ظـاهري قاعـده    بررسی در منابع فقهی و قانون مدنی ایران، حاکی از عدم  - پـ

ل ثمـن  «رغم عدم وجـود اصـطلاح    باشد؛ لیکن علی در این دو نظام می» تقلیل ثمن« » تقلیـ

اـن     توان در آن ادهایی مشابه با قاعده فوق را میدر این دو نظام، نه ها یافـت کـه داراي هم

ار تـبعض صـفقه،     هدف و کارکرد می باشد. أخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیـ

  تواند از مصادیق تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران محسوب گردد. ظر حقوقی میاز من

ضـمانت اجـراي خـاص     ت ارش باید خاطر نشان کرد که ارشدر خصوص ماهی -

شود که نه جزء عوض اسـت و نـه وصـف آن و صـحت و سـلامت       قانونی محسوب می
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ان حـائز   توان تحلیل کرد؛ گـاه عـرف وصـف مـذکور      مبیع را نیز به دو گونه می را آنچنـ

د تراض ـ  اهمیت می ی  داند که با قصد طرفین پیوند خورده و قیـ ذا    ی محسـوب مـ گـردد، لـ

به معناي بطلان قرارداد خواهد بود و بحث از فسـخ قـرارداد منتفـی اسـت؛      تخلف از آن

دار از مبیـع تلقـی           متاما گاه وصف سلا د تراضـی نبـوده و شـرط تمتّـع کامـل خریـ قیـ

چنـین برداشـتی از ارش کـه آن     باشد. ف از آن، بایع ضامن میشود که در صورت تخل می

داند، باعث عـدم انحصـار آن در    را نوعی جبران خسارت مبتنی بر مسئولیت قراردادي می

  گردد. عقد بیع و گسترش قلمرو آن در سایر عقود معوض نیز می

اـر تـبعض صـفقه در قـانون      - تنها شرطی که در خصوص تقسیط ثمن در فرض خی

ی  بینی شده است، تجزیه قرارداد بـه دلیـل بطـلا    ایران پیشمدنی  باشـد.   ن بخشـی از آن مـ

رض بطـلان        نظر از صرف ظاهر مواد قانونی و شهرتی کـه انحصـار تجزیـه قـرارداد در فـ

توان قائل بر این بود که بطلان، تنها فرض تجزیه قـرارداد   بخشی از آن بین فقها دارد، می

گیرد؛ چرا که در هر سه مـورد فـوق، فـارغ     را نیز در برمی نبوده و انفساخ و فسخ قرارداد

ی      از سبب ایجادکننده که متفاوت می گـردد و بـه نظـر     باشـد، بخشـی از معاملـه منحـل مـ

ن مـوارد باشـد، نتیجـه      می رسد که خیار تبعض صفقه، بیش از آنکه اسباب ایجادکننده ایـ

ار    رك اسـت. پـیش  انحلال جزئی معامله است که در بین تمامی موارد فوق مشـت  ی خیـ بینـ

  نماید. تفسیر فوق را تقویت می قانون مدنی نیز 388صفقه در ماده تبعض 

باشد که عـدم   تحقق اختیار تقلیل ثمن در حقوق ایران، مستلزم وجود شرایطی می -

مطابقت مبیع تسلیمی، قبول مبیع نامنطبق توسط خریدار، عدم رفع موارد عـدم مطابقـت،   

  باشد. ها می ترین آن عدم مطابقت مبیع و عدم اشتراط تبري بایع از مهمناآگاهی خریدار به 

ار      - ب و خیـ ار عیـ قانون مدنی ایران در خصوص نحوه محاسبه تقلیل ثمـن در خیـ

تبعض صفقه، از شیوه یکسانی بهره گرفته و به این صورت است که نسبت بین ارزش مبیع 

به همـان نسـبت، از ثمـن قـراردادي     معیوب و صحیح را به دست آورده و ثمن واقعی را 

  کنند، تفاوت بین این دو ثمن، عبارت از میزان تقلیل ثمن خواهد بود. محاسبه می
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  ها یادداشت

1. Roman Law 

ي که در مبحث بعـد  اشاره نمودفرانسه و آلمان  حقوق کشورهاي توان به میعنوان نمونه  به. 2

  .توضیح داده خواهد گرفت

 یـل تقلمعمـولاً  نشـده و   یرفتهلا پذ کامن ینظام حقوق يدارا ين در کشورهاثم یلقاعده تقل  .3

اي چـون   کنند و با وجود نهاد اخیر نیازي به قاعـده  یثمن را با جبران خسارت مخلوط م

 ,Chengwei, 2005, p.3; Bergsten & Miller, 1979, p. 255; Jansen(بیننـد   تقلیـل ثمـن نمـی   

2014, p.326, Beheshti, 2014, p.6(. 

  .»يالمشتر یالتفاوت ال رد«و  »یبان له ارش الع«باشد:  . متن روایات بدین صورت می4

 ق،1415 ي،به نقل از انصـار  ؛518الفقها، جلد اول، ص  تذکرة  ی،رجوع شود به علامه حلّ .5

  .16ص، 5ج

ــه ابوعطــا  يو مبنــا یــتدر خصـوص ماه  یشــتراطلاعــات ب يبـرا . 6 و  ارش رجـوع شــود ب

  .44-40صص ،1394فلاح، فرد و  یزدي؛ ا15-12صص ، 1390ی،اله شمس

  .82ق، ص1425 ی،؛ نراق654ق، ص1426 ی،رجوع شود به؛ کاشان یشتراطلاعات ب يبرا .7

را رد  یکیسهم  تواند یم يمتعدد باشد، مشتر یععقد با یکاگر در : «یقانون مدن 433ماده . 8

  ».را با أخذ ارش قبول کند یگريو د

حق خواهـد   يحاصل شود، مشتر ینقص یعدر مب یماگر قبل از تسل: «یقانون مدن 388ماده  .9

  ».یدداشت که معامله را فسخ نما

کـالا   المللی ینب یعب یونکنوانس 50در ماده  مادي لازم به ذکر است که مفهوم عدم مطابقت .10

اعم  هر نوع عدم مطابقت یون،کنوانس ینا 36و  35بوده و به موجب مواد  یبه صورت کل

 یی و دیگـران، (صـفا  شود یو ... را شامل مکالا  يبند طرز بستهوصف،  یفیت،ک یت،از کم

  ).273ص، 1384

نَ فـ«) نقل شده است که: ( یامبراز پ یتیدر روا. 11  مـا کـا
ّ

دَ أو نقـص  یکل اصـلِ الخلقـة فـزا

لعِ    ).97ص ،18ق، ج1409 ی،(حر عامل »یبفهوا

کـه در   يا بازتاب داشـته و در پرونـده   یزن ییقضا یهدر رو یارمع ینلازم به ذکر است که ا. 12

در  یخـوردگ  وجـود تـرك   يکشور مطرح شـده بـود، دادگـاه بـدو     یعال یواند 18شعبه 

 یـدار دانسـت و بـه خر   یمـت موجب نقصان در ق یکارشناس یهساختمان را بر اساس نظر

شد  ییدتأ یزکشور ن یالع یوانمزبور در د يارش را داد. رأ اختیار یزفسخ معامله و ن یاراخت

  ).211-213، صص1380 یر،به نقل از بازگ 68/483/18(دادنامه شماره 
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باشد، متعهد مجبـور   ینبوده و کل یشخص یناگر موضوع تعهد، ع: «یقانون مدن 279ماده  .13

محسـوب اسـت    یـوب هم که عرفاً مع ياز فرد یکنکند، ل یفاآن ا يکه از فرد اعلا یستن

  ».بدهد تواند ینم

مطابق با  یعتوسط با یمیتسل يهرگاه کالا یزکالا ن المللی ینب یعب یونکنوانس 37مطابق ماده . 14

هر نوع عدم مطابقت در  یوب،مع يکالا یمقرارداد نباشد، فروشنده اجازه دارد پس از تسل

 یون،کنوانس ـ یـن ا 50مـاده   یـر صورت به موجـب قسـمت اخ   ینکه در ا یدآن را رفع نما

  :ر.ك. یشـتر کسـب اطلاعـات ب   ي(بـرا  دهـد  یثمـن را از دسـت م ـ   یلتقل یاراخت یدارخر

 Jansen, 2014, p.339; Enderlein & Maskow, 1992, pp.152 & 198.(  

و  یمخف ـ یـب کـه ع  شـود  یثابت م ـ يمشتر يبرا یوقت یبع یارخ: «یقانون مدن 423ماده  .15 

  ».عقد باشد ینموجود در ح

 یدر صورت یزکالا ن المللی ینب یعب یونکنوانس 35ماده  3است که مطابق بند  یحلازم به توض .16

در  توانسته ینم یادر زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده  یدارکه خر

: ر.ك. یشـتر اطلاعـات ب  ي(بـرا  یدثمن نما یلاقدام به تقل تواند یباره ناآگاه باشد، نم ینا

Enderlein & Maskow, 1992, p .148.(  

بهره گرفته و در ماده  یوهش یناز هم یزکالا ن یالملل ینب یعب یونلازم به ذکر است که کنوانس. 17

شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از اینکه  یمکالاي تسل که ی در صورت: «دارد یمقرر م 50

شـده   یمتسل يبه نسبت تفاوت ارزش کالا تواند یثمن قبلاً تأدیه یا نشده باشد، مشتري م

دارا باشـد،   بایسـت  یم یمکه کالاي منطبق با قرارداد در روز تسل یو ارزش یمدر روز تسل

  ....» دهد یلثمن را تقل

باطل است  یعنداشته، ب یمتو ق یتاصلاً مال یعاگر ظاهر شود که مب: «یقانون مدن 434ماده  .18

نسبت  ينسبت به آن بعض باطل است و مشتر یعد، بنداشته باش یمتق یعو اگر بعض مب

  ».فسخ دارد یاراز جهت تبعض صفقه، اخت یبه باق

 یینآن، ملاك تع یمدر زمان تسل یعکالا، ارزش مب المللی ینب یعب یونکنوانس 50مطابق ماده . 19

  .باشد یم یلیثمن تقل یزانم

  کتابنامه

  فارسی  

مطالعات فقـه  ، »تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش«)، 1390( اللهی، عطیه ابوعطا، محمد؛ شمس

  .5، سال سوم، شو حقوق اسلامی
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بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت «)، 1389( اسکینی، ربیعا؛ جعفریان، علیرضا

  .31، ش11، دوره پژوهشنامه حقوق اسلامیالمللی،  آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین

  و چهارم، جلد اول. ، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست حقوق مدنی)، 1383ن (امامی، حس

مجلـه   ،»یارش مدن يو مبنا یتدرباره ماه یتأمل«)، 1394مهدي (فلاح،  ؛اکبر یعل فرد، یزديا

  .90، ش79سال  ،يدادگستر یحقوق

تهران: انتشارات فردوسی، ، قانون مدنی در آئینه آراي دیوان عالی کشور)، 1380بازگیر، یداالله (

  چاپ دوم، جلد ششم.

  ، تهران: گنج دانش.ترمینولوژي حقوق)، 1394جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

  ، تهران: گنج دانش، چاپ اول.فرهنگ عناصرشناسی)، 1382جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

 يئـور اصـالت عمـل (ت   یهحقوق بر پا یسفه عمومفل)، 1381جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

  ، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.موازنه)

 یـع بـر حقـوق ب   یريتفس ـ، )1374( معتبـر جهـان   يهـا  از دانشمندان حقوق دانشـگاه  یجمع

  دوم.گنج دانش، چاپ اول، جلد تهران: پور،  ترجمه مهراب داراب ،یالملل ینب

  لد پنجم.، تهران: چاپخانه مجلس، جفرهنگ لغت دهخدا)، 1325اکبر ( دهخدا، علی 

، »ارش (حق تقلیل ثمن) و ارتباط آن با جبران خسارت«)، 1388رنجبر صحرایی، مسعود رضا (

  نامه). (ویژه 1، شمجله تحقیقات حقوقی

  ، تهران: شهر دانش، چاپ اول.المللی حقوق بیع بین)، 1393شعاریان، ابراهیم؛ رحیمی، فرشاد (

  تهران: انتشارات مجد، چاپ هشتم. ،)1(عقود معین 6حقوق مدنی)، 1386شهیدي، مهدي (

  ، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم.قواعد عمومی قراردادها)، 1382صفایی، حسین (

، تهـران: انتشـارات   المللی با مطالعه تطبیقی حقوق بیع بین)، 1384(دیگران صفایی، حسین و 

  دانشگاه تهران، چاپ اول.

، قم: دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه       مدنیحقوق ق)، 1418االله ( طاهري، حبیب

  .جلد چهارممدرسین حوزه علمیه قم، 

  ، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.حقوق مدنی)، 1380عبده بروجردي، محمد (

  ، تهران: انتشارات طه، چاپ اول.حقوق مدنی)، 1378عدل، مصطفی (

  تهران: انتشارات راه رشد، چاپ اول. ،فرهنگ فارسی عمید)، 1389عمید، حسن (

، تهران: انتشارات دانشگاه تهـران، چـاپ   هاي خارج از قرارداد الزام)، 1387کاتوزیان، ناصر (

  هشتم، جلد اول.

  ، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.اعمال حقوقی)، 1390کاتوزیان، ناصر (
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ران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ، تهقواعد عمومی قراردادها)، 1393کاتوزیان، ناصر (

  جلد پنجم.

، تهران: مرکز نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی)، 1388محقق داماد، مصطفی (

  نشر علوم اسلامی، چاپ اول.

المللی  فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین«)، 1382میرزانژاد جویباري، اکبر (

  .29، شمجله حقوقی، »حقوق ایران وین) و 1980کالا (

  عربی  

، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم ) -المکاسب (طق)، 1415مرتضی (انصاري، 

  انصاري، چاپ اول، جلد پنجم.

  ، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، جلد سوم.کتاب المکاسبق)، 1420انصاري، مرتضی (

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، المکاسب ق)، 1406ایروانی، علی (

  جلد دوم.

  ، قم: نشر الهادي، چاپ اول، جلد سوم.الفقهیه القواعد ق)، 1419بجنوردي، حسن (

  ، قم: انتشارات کتابفروشی محلّاتی، چاپ اول.مراد العباد و رشاد العبادق)، 1421بحرانی، حسین (

، قم: دفتر ) -(ط فی شرح قواعد  تاح مفق)، 1419حسینی عاملی، جواد (

  انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد شانزدهم.

)، چـاپ اول، جلـد   البیـت (  ، قم: مؤسسـه آل  وسائل ق)، 1409حر عاملی، محمد (

  هجدهم.

)، چـاپ اول،  قم: مؤسسه آل البیـت (  ق)، 1414حلّی، حسن (

  جلد یازدهم. 

  ، قم: مؤسسه المنار، چاپ نهم.الأحکام   جامعتا)،  سبزواري، عبدالأعلی (بی

  ، قم: چاپخانه علمیه.الأوزان البیان فی تسهیل   توضیحق)، 1404االله ( شریف کاشانی، حبیب 

  ، چـاپ اول،  ، بیـروت:  العـالمین  نهاج مق)، 1415طباطبایی(حکیم)، محمد سعید (

  جلد دوم.

  ، تهران: انتشاراتالإمامیه المبسوط فی فقه ق)، 1387طوسی، محمد (

  ، چاپ سوم، جلد دوم.

  دوم.، قم: دارالفقه، جلد المصطلحات و الفاظ  معجم تا)،  عبدالرحمان، محمود (بی

، قـم: دفتـر انتشـارات    فی فقه  الدروس ق)، 1417عاملی(شهید اول)، محمد (

  اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، جلد سوم.
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، قم: ق)، 1410الدین بن علی ( عاملی(شهید ثانی)، زین

  داوري، چاپ اول، جلد سوم. انتشارات کتابفروشی

، قم: مؤسسـه  القواعد المقاصد فی شرح  جامع ق)، 1414حسین ( بن  عاملی (محقق ثانی)، علی 

  )، چاپ دوم، جلد پنجم.البیت (  آل

، تهـران: انتشـارات   ق)، 1373غروي نائینی، محمد حسین (

  چاپ اول، جلد اول و دوم. 

المعـارف فقـه    ، قـم: مؤسسـه دائـر   الوقف فی جواز بیع  ق)، 1426کاشانی، محمد علی (

  ، چاپ اول.)(اسلامی بر مذهب اهل بیت 

  ، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.المقنعهق)، 1413مفید، محمد (

دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه     ، قم: اللمعه  شرح خیارات ق)، 1422نجفی، علی (

  مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

، بیـروت: انتشـارات دار   الإسلام جواهر الکلام فی شرح شرائع )، 1404نجفی، محمد حسن (

  و دوم و بیست وسوم.  احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، جلد بیست

 ، چاپ اول، جلـد اول ، نجف: تحریر ق)، 1359نجفی، محمد حسین (

  (قسم دوم).

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسـلامی وابسـته بـه    التجار أنیس ق)، 1425نراقی، محمد مهدي (

  حوزه علمیه قم، چاپ اول.
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